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ي هاروستايي در شمال ايران است كه با پارچهاي كلبه ،نماي بيروني
شبيه يك زيارتگاه بين راهي يا تكيه  ،سبز و چند نماد مذهبي

زماني آنجا مسير حركت زوار (وت و كور و نامرتب خلوت و س.است
مشهد بوده و توقفگاهي براي مسافران و به همين منظور رونقي 
داشته ولي با ايجاد اتوبان مدتي است مسافري به خود نديده و سوت 

  )و كور شده
در طول نمايش آرام آرام و با هر رفت و برگشتِ نور بخشي از آنچه 

تا اينكه در پايان هيچ چيز در صحنه  شوديمدر منظرگاه ما است كم 
   .نيست جز دو انسان

بقعه به (محمد تقي) خسته و كمي ترسيده از باغ پشت تقي مم
ي مندرسي همچون هالباسساله است و  60 تقريباً .شودمينزديك 

آورد و مي از جيب خود مقداري اسكناس بيرون .گدايان به تن دارد
  .رودمينور  .شودميبقعه  شمارد واردهمانطور كه مي
كه روي  تقيممساله است مقابل  30 تقريباًرضا كه  ،با آفرينش نور

  مضطرب است تقيمم .شماردپول مي ايستاده و ،صندوقچه نشسته
   ؟آخه پول سفر چطوري جور شد !    رضا:
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واي به  ،بعضي چيزها اسَرار مگو هستن .شد ديگه پسر  تقي: مم
  ه كه ديگه فاتحه وقتاون، روزي كه يه مشنگي بگه

ش هاآخه تو تا ديروز دو تا دونه آشتالو نداشتي با هسته    رضا:
اونم  كنيميه يهو پول رو الانآشتالو توشك بازي كني،

الارث بوده چيه بابايي نكنه رفتي هر چي سهم اي؟بسته
  ؟ كشيدي از بانك شير و خورشيد مون بيرون

ه ي ي ي ي  ...ي راضي هستيمما به همين سنار سي شاه  تقي: مم
  ي ي راضييم به رضاي اون

  ؟ كدوم    رضا:
  مسلمونبس كن كفر رو نا  تقي: مم

  ؟ قبله كدوم وره بابايي    رضا:
 هپرتي وگرنه اگاز پيريه و هواس ...بس كه سرم شلوغه پسر  تقي: مم

اش وقت كنه اين باباييت و نماز به يادش بياد و چك وچانه
كه  ،با صوت ،اونم چي .خونهركعتي مييه چند  ،ياري كنه
جونش  تقيممصوت داوودي  ايمانش با شنيدنبي اين پسر

  ايمان بياره 
  واالله من كه باور ندارم تو نماز بلد باشي    رضا:
جا اين شروورا پاشو جول و  ...تو به اونش كار نداشته باش  تقي: مم

علل آها ياالله ت .شي امام رضاو جمع كن باس راهيرپلاست
  شهنكن كه از ثوابت كاسته مي

 ؟ خبريه؟ چيه ؟ها ...خواي منو راهي كني ونكنه مي    رضا:

  ؟ چه خبري  تقي: مم



   15پانما 
 

 

   ...منو راهي كني زيارت و خودت خوايمينكنه     رضا:
  د بلاب ديگه ..؟.خودم چي ؟ها  تقي: مم

  خواستم از زبون خودت بشنوم    رضا:
  شنوينمي كه  تقي: مم

تجديدفراش كني هيچ خيالي از نظر من  خوايمياگر     رضا:
شما از موقعي كه من چشم واكردم برا من هم پدر  ...نيست

تازه يه آخوندي از مشهد اومده بود بقعه  ...بودي هم مادر
تو رشت همه داشتن ازش حرف  ...خواهر امام سخنراني

 .راه بندازه حنكا بلده هم صيغه و هم عقد و حتماً ...زدنمي
  گه تا اين لحظه غزل خداحافظي رو نخونده باشهالبت ا

 خوامميآره ديگه بسمه  )شودميتر با شنيدن خبر دستپاچه(  تقي: مم
 ...استراحت بكنم خواممي ...اين آخر عمري به خودم برسم

  ؟ گفتي از مشهد اومده
درسته كه من آرزو به دل يه سفر زيارتي بودم كه  ...    رضا:

بيا خودت جا من برو مشهد  ،خيالبي اما ،سياحتي بكنم
  زيارت

  ؟ من كمر زيارت دارم آخه  تقي: مم
  خوادميزيارت كه كمر ن    رضا:
بيام تا اونجا منو  ،اين ديسك كمرم .من پاي اومدن ندارم  تقي: مم

اين دوره و زمانه چقدر  دونيمي ...كنهمي راهيه قبرستان
ي كه پسرم، وقت كنممي وصيت ؟پول كفن و دفن بالاست

من مُردم اين تن آلوده به گناه رو يا در همين مكان 
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مقدس و يا در مشهدالرضا كنار قبر امام هشتم(ع) به خاك 
راضي  اًمبادا بريز و بپاش كنيد پسرم كه من ابد .كنيد

  نيستم
اين كار رو  حتماً ...هه هه هه هه چشم ؟كنار قبر امام رضا    رضا:

   ...مجردي ...فا سيتي باباييحالا بيا با هم بريم ص ...مكنيمي
من تا به امروز سه بار رفتم و هر بار هم حاجت روا   تقي: مم

  بازگشتم
اين پول رو قبول  كنيميباشه بابايي حالا كه حكم     رضا:

  كنممي
رضا واي  ...كنيميبله كه قبول  .شناسمميمن تو رو  ...آره  تقي: مم

فقط  ...ه باد بديبه حالت بري اين پول رو تو راه ناثواب ب
  زيارت 

  رو اين ني نيه چشام ...چشم    رضا:
  ؟ بريميكي لش  ...خيله خب حالا مچه رو ببند  تقي: مم

  ؟ خر اين ماه چطورهآ    رضا:
  نه خير  تقي: مم

  ؟ آخر هفته    رضا:
آخر  خوايمي ...تتامام هشتم طلبيد ؟آخر هفته چيه ره  تقي: مم

  افتيمي راهالطلوع عليفردا صبح ؟ هفته بري
  آخه من تازه سفارش يه گاري و يه سماور دادم    رضا:
  ؟ گاري و سماور  تقي: مم

  ؟ كشيدياي بابايي باز چه نقشه    رضا:
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  ؟ نقشه چيه آخه ره  تقي: مم
نكنه باد زده  ؟اين پول از كجا اومده آخه ...واالله دونممين    رضا:

اين جاده دار هوس كردن از يا كه زوار مايه ؟اسكناس آورده
   ...قديم برن و برا رفع خستگي پا گذاشتن به اين

اسم  ...گم اين آخوندي كه گفتي از مشهد اومدهمي ...نه ...  تقي: مم
 اصلاً ...شايد من بشناسمش و اون منو ؟رسمش چيه و

  شايد بزنه به كمرش كه بكوبه بياد به اين پانما
  ؟ هااين اسكناس ...اونو وابده ول كن    رضا:
وقت پسر هيچ ...مگو رو بگم پسر مجبورم نكن كه سِرّ ...  تقي: مم

 وقتهيچمن اسراري دارم كه  ...اسَرار مگو رو نباس گفت
  وقتهيچ ...گمنمي

   ...وقتهيچ ...آره واالله    رضا:
خواب بودم كه ديدم يه آقاي  ...خواب بود اين بابات ...  تقي: مم

؟ چيه تقيمم ...قيتممو گفت  سبزپوشي اومد به خواب من
پرسيد چرا  ...گفتمش آقا دلم گرفته ...اي؟چرا گرفته؟ چته
 پسرم اينجا خادم ...گفتمش آقا پول سفر پسرم ؟تقيمم
مزد و مواجب قدمگاه امام هشتمه اما خودش حتي يك بي

من داشتم اشك  ...بار پا به مرقد مطهرش نگذاشته
گفتم اين  ...ريختم كه ديدم دست مباركش اومد طرفممي

بانك شير  بريميگفت صبح الطلوع اين چك رو  ؟چيه آقا
اين كاغذ  ...يه آقايي اونجا با لبخند منتظرته ...و خورشيد

پرسيدم  ...ذاره كف دستتگمي رو كه بهش بدي پول نقد
گفت سه بار پيش از اين مگه اومدي  ؟شما كي هستيد آقا
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تو صحن نگاه كردم ديدم ؟ پيش من، دست خالي برگشتي
گفتمش نه  ...اشك امانم رو بريده بود ...مقدسش نشستم

آقا اول باري كه اومدم پابوست كلثوم باجي كه همسفرم 
حالا ديگه هم  .بود موقع برگشت ديگه فقط همسفرم نبود

دوم باري كه همسفر و همسرم  ...همسفر و هم همسرم بود
 ...بود موقع بازگشت شد مادري دلسوز و فداكار براي تو

و به دنيا بست و تو چشم باز كردي به اين راون چشماش
دفعه سوم اون تصادف لعنتي كه درست  ...دفعه سوم .دنيا

كلثوم من خواسته بود تو رو تو  ...ماه بعد از سفر ما بود 7
مشهدالرضا دنيا بياره و اسمت بشه رضا كه اون تصادف 

با پول منم  ...لعتي اون رو ازم گرفت ولي تو رو به من داد
اين قدمگاه رو  ،كه گرفتم از اون راننده ناجوانمرداي ديه

 ...اين آخرين وصيت مادرت بود ...اينجا تو رشت ساختم
بست مي وقتي كه داشت چشم از اين دنياي پست و دون

و آدرس اينجا رو بهم زير لب گفت و  تقيممبهم گفت 
واري اين قدمگاه زماني ز ...تسليم كرد آفرين جان به جهان

ذاشتن به اين محل مقدس و گمي داشت كروركرور كه پا
انداختن تو صحن كه سهم مي ن و نذريكردمياستراحتي 

  ...شد بخشيشهاي ما ميكلفتي
بدم نمياد دوباره از اول تعريفش ؟ قصه تكراريت تموم شد    رضا:

هزار بار همين حرفا رو شنيدم ازت  الانكني هر چند تا 
 تونيميي بزنم تو دوباره اين لالايي رو ولي تا من يه چُرت

يه زماني خوب بلد بودي مردم رو مجاب  ...بگي برا خودت
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ولي يه بار ملت با شنيدن اين چاخانات كنجكاو  ...كني
خندن و واسه دلخوش كنكت يه بعدش بهت مي ...شنمي

نه واسه اينكه به خُزعبلاتت  ...ندازنميپولي به قولكت 
بلكه تو حكم آكتور سيرك رو داري  ...خيرنه  ،ايمان آوردن

براشون كه به پاس سرگرم كردنشون باس انعامي بدن 
چه جمعيتي  ديديميولي باس ميومدي امروز  ...بهت

  واسه شنيدن حرفاي حاج شاكري جمع شده بودن
 دليل به لرزه(بي ؟ده ...د ...د ...د ...مم ...اووو ...ا ...ش ...حاج  تقي: مم

حالا  ...ديگه تموم شد ؟فيلم كدومه ؟صه چيهق افتد)مي
  شدشد اونچه نبايد مي؟ راضي شدي

  ؟ ي تو همگمي چي    رضا:
مدتي به لرزش و دست و پا (ه كه بميرم الان ...مگو رو گفتم سِرّ  تقي: مم

رضا هيچ واكنشي ندارد  شودميوقتي متوجه  .دهدميزدن ادامه 
  كند)مي خودش را جمع و جور

پس برا من  .خيال بابايي، ديگه كه اينجا زواري نيستبي     رضا:
  كه پسرتم اينقده فيلم نيا

ه ديگه تو تمام رشت و شفت و بلس بنه و الانخوشحالم كه   تقي: مم
پل تالشان همه ملت ميدونن كه قدمگاه اول موسي الرضا 

  اين دهات بوده
سه وا ...يادمه يه زماني اينجا زواري ميومدن ...هه هه هه    رضا:

اما  ...و چطور بازي كنيرخاطر اينكه تو بلد بودي فيلمت
ه ملت ميرن سينما و فردين و بيك ايمان وردي تماشا الان
 هاي تو قديمي شدهاين بازي ...و كننمي
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وجود با مقدسات اين مردم بي اون شاه ؟فيلم چيه پسر  تقي: مم
اون شاه بدتر از فرعون وقتي شنيد يك  ،مشكل داره

ي هست منتسب به امام هشتم تصميم گرفت اون قدمگاه
اتوبان جهنمي رو بسازه كه اين مكان مقدس رو از رونق 

نگاه  تقيممها و بعد به رضا به پول ...سكوت طولاني(بيندازه 
از سويي  .مشكوك است تقيمماندازد و پي ميبرد رفتار مياي دوباره

رفتارش بيشتر  كه اسم حاجي شاكري را شنيدهاي از لحظه تقيمم
  مشكوك شده)

از رشت كه  )كشيدهاي و انگار نقشه كندميبا خودش مدتي فكر (    رضا:
شما بودي  ...برگشتم اينجا رو چنان سوت و كور هم نديدم

  ؟ و يه آقايي
تو رفته بودي خواهر  ...كسي نبود ...كسي نبود ...كسي نبود  تقي: مم

لابد داشت  .همه چيز رو شنيديبي هاي اونصحبت ،امام
 ...فت و از معجزاتشگمي از كرامات امام هشتمش

   ...همينجوري با خيالش
 ...مونستپولدارها رو مي ...آره ...شلواري بود گمانم كت و...    رضا:

صورتش رو خوب نديدم بدجوري زور يك و دو داشتم 
همين كه در اومدم نه اون آقا رو ديدم نه  .رفتم خلا عسري

؟ ها رو از همون كش رفتيبگو اين پولراست  ...آقا رو
  ؟ موضوع چيه

 ،تو كسي رو نديدي .رضا من اينجا تنها بودم پسرم ؟چي  تقي: مم
باز دعوا  ؟صورتت چي شده ؟اون چيه ...اي ...اين افكارته
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گيج گيجي  ،همين ديگه لابد فقط يك و دو نبوده ؟كردي
  من تنها بودم ...زدي كه يكي رو دوتا ديديهم مي

صحبت اين قدمگاه  ...تو رشتاي خانهنشسته بودم قهوه    ا:رض
اينجا  حكماًفت گمي يكي يكي داشت به اون ...بود بينشون

  گنج هستش و خالي از مال دنيا نيست
حالا واسه چي  ،اينجا پر از معنويته ؟از مال دنيا چي چيه  تقي: مم

  ؟ دعوات شد
ناجوري روا  ور وحرف ناساي بتهبي تو خلال حرفاشون يه    رضا:

  كرده بود به من و شما
  ؟ چه شكري خورد  تقي: مم

لش و دزد تن خور ومي گفت اونجا يه پدر و پسري مفت    رضا:
و از اين  كننمي استفادههستن كه از اعتقادات مردم سوء

  خزعبلات
  ؟ منظورش به كي بود  تقي: مم

يعني  ...مزد و مواجبكنن بيمي اونايي كه اينجا خدمتي    رضا:
  تو من و

  ؟ كوبيدي تو دهنش  تقي: مم
  بدجور    رضا:
  ؟ تونست بلند شه  تقي: مم

  ناجور    رضا:
  دست و پنجه ات رو قربون  تقي: مم

  ؟ مگه ما دزديم بابايي    رضا:
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ما  ...داريمميرو برما سهم خودمان؟ كدومه پسر دزد  تقي: مم
ه داريم اندكي از حق الان ...گذاري كرديمسرمايه

  و نه بيشتر داريمبرميمون رو روز به روز هامتيخد
  ولي كشتي ديگه به گل نشسته، بابايي زواري نمياد    رضا:
آره پسر نمياد ولي همين مردم به عشق اون حضرت برا   تقي: مم

 ...من گفتم نه .ساختنمي ضريح داشتن اينجا گنبد و
گفتم آقا تو خواب فرمودن همين چهارديواري و يه طلايه 

و آقا راضي ربيشتر از اينش .ا انداختن نذورات و بسبر
 ديدنميتو يادت نيست اوايل اينجا چه معجزاتي  ...نبودن
  ؟ مردم

  ؟ ايچه معجزه مثلاً    رضا:
  همين دنيا اومدن تو يكيش  تقي: مم

ما از معجزات خود  ...تكليف ما رو روشن كن ديگه بابايي    رضا:
  ؟ بازيشونيا از اين قدمگاه خالي  ؟آقاييم

كفر نگو كه از حلقومت مار سمي در مياد و  ...جفتش پسر  تقي: مم
   ...هاكنهسر ميبي زهرش تن خودت رو

من رو  خوايمي حالا راستش رو بگو از همه اينها گذشته    رضا:
  ؟ ...بفرستي زيارت و خودت

  خودم كار دارم  تقي: مم
  نجاه شريكخب بگذار منم باشم تو سود و ضررش پنجاه پ    رضا:
  تمام ...حرف و چك و چانهبي شيفردا راهي مي  تقي: مم
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 ...زير نيم كاستهاي باشه بابايي، اما حتم دارم يه كاسه    رضا:
من تازه راه و چاه رو ياد  ؟گم نكنه اينجا رو فروختيمي

در مياره اين  ...من قراره اينجا رو رونقي بدم ...گرفتم
  وريپسرت اينجا رو از اين سوت و ك

  تو رو زنت بدم و خلاص خوامميببين پسر من   تقي: مم
  ؟ لاقبا بشه آخههآخه كي مياد زن يه آدم ي    رضا:
من از ؟ بگي مادرت از زير بته عمل اومده بود خوايمي  تقي: مم

  امام هشتم خواستم اونم مادر تو رو با من همسفر كرد
كم ميان  آخه از موقعي كه اين قدمگاه از رونق افتاده    رضا:

رو اش م جنس ضعيف كه البته چارهبينيميمام كم  .مردم
  پيدا كرده اين شازده پسرت

بعضي چيزها هست  ...من خواب ديدم ؟كم ميان چيه پسر  تقي: مم
  مگو هستن بگيشون فاتحه كه سِرّ

دونن كه كل آدم و عالم مي ؟مگويي آخه چه سرِّ     رضا:
تو از اعتقادات مردم  ...اين پانما يه جوكه ...بنديهخالي

بدبخت اين دهات استفاده كردي ولي اين مردم هم ديگه 
من شرمم ميشه دست  ...هوشيار شدن و تو رو شناختن

 ...دختر درست و درماني رو بگيرم بيارم اين خراب شده
  واسه خاطر تو و خالي بنديات 

 ...يه آقاي سبزپوشي اومد به خوابم ؟خالي بندي كدومه  تقي: مم
  ؟ م بگمباز

  خواب، خواب بسه ديگه پاشو رسيديم ،خواب، خواب ...    رضا:
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منو  ؟شما كي هستي آقا ؟گفتم چيه آقا ...تقيممگفت  ...  تقي: مم
كه اي اون كلبه خرابه تقيممگفت  ؟آقا شناسيدمياز كجا 

  صاحب نداره تو اون دهات
   ...خب    رضا:
  اونجا قدم گاه من بوده تقيممگفت   تقي: مم

آخه امام هشتم كه خودشون پا نگذاشتن به اين خراب     رضا:
سواي بر اون اين زمين لابد برا خودش يه  ...شده بابايي

كاري داره كه يكي از همين روزها ميان  صاحبي كس و
تو  كننمي يرن و با تيپا پرتمونگمي خفت جفتمون رو

خيلي بد ميشه اگه همين روزا سر وكله صاحب  ...جوب
   ...دا بشه چون من تازه يه خيالايي دارماينجا پي

  من تو اين دهات بزرگ شدم ؟صاحب چيه پسر  تقي: مم
  ؟ تو اين دهات    رضا:
اينجا كسي  ...خوب نه ما واسه هشت تا دهات اونورتر بوديم  تقي: مم

من يكي دو نوبت اومده بودم اينجا  ...شناختنمي من رو
ن خرابه قضاي چند نوبت همينجا تو اي ...كار كشاورزي

من  ...من خر بودم ...خبر بودمبي من ...حاجت كرده بودم
  بخشهالبته خود آقا من رو مي ...خاك بر سر بودم

  ؟ اون باغ سيب چي    رضا:
آره آقا تو خواب بهم  ...خوب اون باغ سيب هم يادم نبود  تقي: مم

ه خرابه و يه باغ سيب الانيه كلبه است كه  تقيمم :گفت
  اورتشهكه در مج
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در هر  ...ما كه نفهميديم آقا به خواب شما اومد يا مادرمون    رضا:
  ديگه سيبي نميده الانحال 

تو يادت  ...من و مادرت يك روح بوديم در دو بدن پسر   تقي: مم
ه الاناما  ...اندازه هندوانه ،هآداد سيب مي هاسالاون  ؟نيس

  آفت افتاده به جانش
گن دوره جنگ جهاني يه مي ...ممن پرس و جو كرد ...    رضا:

خارجي كه تو اين مملكت قايم شده بوده مياد سر خود 
اينجا خونه بسازه كه از شهر و مردم دور باشه تا نيفته 

 ...ريزنها اما لو ميره و همينجا خونش رو ميدست آلمان
ممكنم هست اين شايعه باشه و صاحب اين خرابه سرو 

  پيدا بشه اش كله
به ناگاه صدايي از ( صاحب اينجا آقام رضاست ...نزن پسر زر  تقي: مم

 رسد)ميروي آن نشسته بود به گوش  تقيممكه اي درون صندوقچه
  واي ي ي

  ؟ ديگه چته ؟چيه    رضا:
  هيشكي نيست ...هيشكي تو صندوقچه نيست رضا ...هيچي  تقي: مم

  ؟ يهو چت شد ...تو ميزان نيستي انگاري    رضا:
بايد برا اين نفخ  ...آها اين باد معده من بود ...نبودصدايي   تقي: مم

  معدم برم دكتر
  من كه صدايي نشنيدم؟ صداي چي ؟صدا    رضا:
  فرار كن ...فرار كن ...برو ...برو ...برو  تقي: مم
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نكنه مار هفت سر اون تو قايم  ؟چيه مگه تو صندوق ؟چته    رضا:
كسي  ،ندكمي در صندوق را باز( ؟كردي كه اينقده هراسوني

  ؟ فيلم تازه است )درونش نيست
   ...نمي ميره  تقي: مم

  ؟ كي    رضا:
  صاحب اينجا  تقي: مم

ن صاحب اينجا عضو متفقين بوده گمي بهت كه گفتم    رضا:
  و آوردن همينجارها دخلشآلماني

  من كشتمش رضا  تقي: مم
  ؟ نكنه اين پولا ؟گيمي چي    رضا:
  اومده بود ...اوهوم  تقي: مم
  ؟ كي اومده بود    :رضا
 ...اومده بود اينجا ...تو امروز ديديش ...تو گفتي ديديش  تقي: مم

 ...من بهش انگور تعارف كردم ...همون كه ديديش
بخوره آخه انگاري فهميده بود قرص برنج  خواستمين

  قاطيشه
  ؟ كي    رضا:
  همون كه گفتي ديديش ديگه  تقي: مم

من بس كه زور  ...لوف زدممن ب ...پس موضوع جنايي بوده    رضا:
من  ...مدديمياي يك به دو داشتم زمين و زمان رو قهوه

  بر چند ساله كه آدميزادي به جز تو نديدم اين دور و
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حالا  ...من رو بگو چه هراسي افتاد به جانم ...پس نديديش  تقي: مم
گفتم تو رو راهي كنم پات گير  ...نترس من كشتمش

 فر بعد اين ملعون رو دفنشفرستمت سگفتم مي ...نشه
كه ديگه نتونه در  كشممي و حسابي روش سيمان كنممي
   ...بياد

  ؟ آخه چرا    رضا:
  دروغ بسته بود به تك من  تقي: مم

  ؟ به خاطر دروغ    رضا:
  آره دروغ يكي از گناهان كبيره است پسر  تقي: مم

  ؟ دروغش چي بود حالا كه حكم جاري كردي براش    رضا:
  ه اين ملك آب و اجدادي منه و شماها دزديدك  تقي: مم

  اي داد بر من پس گاومون زاييد اونم چند قلو    رضا:
به سمت ( شهنفس ميبي يه چس نفسه كه ؟چندقلو چرا  تقي: مم

كه رضا  بيندميانگار كسي را درون صندوق  رودميصندوق 
را در اج توانمي ...كمي گيج شده تقيممرضا از رفتار  ...بيندمين

ولي  .مردي را درون صندوق ببيند تقيممتمهيداتي ايجاد كرد كه 
   )به چشم رضا آشكار نخواهد شد گاههيچاين فرد 

  ؟ پس صاحباي اين قبرستان هم پيدا شدن    رضا:
قصد  ؟مي بيني ...ببين ...زبان بدزد ؟قبرستان چيه پسر  تقي: مم

كه  بگذار من صورتش رو پنهان كنم ...مردن نداره انگار
  چشمت به صورت منحوسش نيفته

  ؟ كنيميتو داري چيكار ؟ اون تو مگه كسي هست ؟كي    رضا:
  ها رو بده منپول  تقي: مم
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  اينها سهم منه    رضا:
  ؟ كشك چي ؟سهم چي  تقي: مم

ديگه يه بنده خدايي رو نفله كردي صد برابر اين  دونممي    رضا:
نديم نشو؛ ميبچه بودم يادمه .رو خودت به جيب زدي

م دوزارش رو كردميبه گدايي بيست تومن جمع اي گوشه
 ...دادي به خودم كه يه چيزي بگيرم با هم بخوريممي

  ..بيشترشم خود
  من پدري دلسوز و فداكار بودم و هستم ...  تقي: مم

  رد كن بياد پول سماور رو ...زرشك    رضا:
  اين بره شكايت كنه خودت سماوري ؟سماور چيه ره  تقي: مم

  ؟ مگه كسي اينجا هست؟ كي بره شكايت كنه ؟كي    رضا:
زدي ناكارش  ؟رسهمن پيرمرد زورم به اين قلچماغ مي  تقي: مم

 ...منو با يه جنازه تنها گذاشتي ؟فلنگ رو بستي ؟كردي
اما حيف كه اين  ...م برگردي چه آشي برات بپزمدونستمي

شتم هنوز در و زنده است و تو نرفتي ولي علايم ضرب 
  توي هيولا هست

   ؟...شتمو علايم ضرب     رضا:
باباي پيرت رو آخر عمري واسه چندرغاز مال  ؟حالا چي  تقي: مم

  ؟ دنيا ببرن هلفدوني
  ؟ كنيميتو راجع به جن داري صحبت     رضا:
داشتم سهم امروزمان رو از تو طلايه زري بر  ...بدتر از اون  تقي: مم

  ده به منبته زُل زبي داشتم كه ديدم اينمي
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  خب    رضا:
هميشه دست  ...كردم سمتشخب ديگه قفل رو پرت ؛خب  تقي: مم

جا صاف خورد وسط پيشونيش و در ،نشانه ام بيست بوده
  نقش زمين شد

  ؟ خب چطور فهميدي صاحب اينجاست    رضا:
  حدس زدم  تقي: مم

  شايد اومده بود زيارت    رضا:
ن هافقط اجنه الانبعدشم  .به هر حال خبط منو ديده بود  تقي: مم

  كه ميان اينجا زيارت
  افتهنمي م گذرشون اينوراهاواالله مدتيه حتي سگ و گربه    رضا:
تو كه رفتي  ...اون جاده لعنتي ...واسه خاطر اون جاده است  تقي: مم

بعدشم كه  ...مكردميخلا من داشتم اينو تو باغ سيب دفن 
  تو اومدي خسته بودي گرفتي خوابيدي

 ...خوابيدم ولي من اين بازي جديدت رو خوب نگرفتم آره    رضا:
  قايم باشك؟ صاحب ؟صندوق ؟باغ

  آخه همون دم ظهري كه اينو بردم اونجا دفنش كردم  تقي: مم
  ؟ دم ظهري يا غروبي    رضا:
م و وقتي كردمينه دم ظهري تازه دفعه اول بود كه دفنش   تقي: مم

برسونم و برگشتم كه كار نيمه تمومم رو به سرانجام 
دل اي  ديدم ،گوشواري رو كه نشون كرده بودم دربيارم

اول خيال كردم اينا دوقلو  ،قافل اين ملعون دوباره برگشته
يكي قولوي خودش بگرده و  بودن و اين اومده دنبال اون
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وگويي بشم كه داداشم رو ديدي يا صلاح نديدم وارد گفت
ر از طرفي شيطان سگ صفت رفته بود زي؟ كه نديدي

جلدم كه اين دو برادر رو در اون دنيا به هم برسونم و 
خودم در اين دنياي پر از كفر مشغول كار نيمه تمامم 

رو و به حركاتي اش پس به حركتي گرفتم پس كله ،بشم
ضرباتي كاري از برخورد پيشاني با پنجره طلايي كه منجر 

زد به از خون كه با هر ضربه من، شتك مياي شد به فواره
باس و فرش و ديواره و خلاصه انگاري كه زور شيطان ل

رفته باشه توي كتفم اونقدي زدم كه ديگه صورت به 
كمي به خودم استراحت دادم و  ...صافيه پس گردن شد

وقتي به خودم اومدم ديدم يه تن آلوده به گناه غرق در 
خون افتاده رو اين زمين مقدس و خب گوشت مردار از 

پس بردمش و تو همون باغ  .مقدس نجاساته و اين مكان
داد اي  كنار جنازه اول خاكش كردم و وقتي برگشتم ديدم

  بر من باز همونجا واستاده 
  ؟ يعني چي    رضا:
يعني اينكه نه خير سه قلو نبودن چون هشت بار ديگه   تقي: مم

كشتمش به هشت روش مختلف و اين هربار از خاك ريشه 
  كرده و بر دوپا ايستاده

  ؟ هشت بار دست به گيل شدي و جان داره باز    رضا:
  نفسش كنبي ي خودتگمي آره اگر راست  تقي: مم
  كشتنش خرج داره بابايي  :رضا
  خرج زيارت قراره بكني ...گرفتي قبلاً مزدش رو   تقي: مم
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طرف هم نميركه و  ...دوبرابر اين رقم هم كمه ...د نه ده    رضا:
   ...هم نبينك

بيا اين هفت تيره  )آوردمي س خود كلت كمري بيروناز پشت لبا(  تقي: مم
  كارش رو با اين بساز

  ؟ بابايي تو اسلحه داري ؟اسلحه    رضا:
  به اونش كار نداشته باش  تقي: مم

داشتن اسلحه تو اين اوضاع شلوغي مملكتي  دونيميآخه     رضا:
به  كننميبگيرن ازمون منتسبمون  ؟چه جرم بزرگيه

ن مدح گمي همين يارو حاج شاكري ...خرابكاراي ضد شاه
  گن ضد شاهنشاههمي ...امام رضاش بهانه است

  نترس بگير كارش رو تموم كن ...نگمي راست  تقي: مم
  ؟ كار كي رو تموم كنم    رضا:
يرم از گمي آها كارش رو بساز خودم برات مژدگاني خوبي  تقي: مم

شه را و ما دهدمياسلحه را به دست رضا (ريامهر آشاهنشاه 
انگار رضا از اين كار به وجد آمده  .شودميشليك اي گلوله .كشدمي

 )كندمييرد و چندين بار به داخل صندوقچه شليك گمي اسلحه را
حالا كه اين رو كشتي برو با خيال راحت يه سماور و گاري 

رده جواني كن خُه بيا اينم پول بيشتر برو رشت ي ...بخر
   )رودمينور  .دهدميضا بسته اسكناسي به ر(باهاش 

  ؟ پس مرد اين مقتول ناپيدا ...هه هه هه هه هه هه هه    رضا:
 انشااالله تعالي  تقي: مم

آيد به صحنه يك گاري كه رويش سماور و چند استكان و مي نور كه
و  كندميرضا سرخوشانه چاي آماده  .نعلبكي است اضافه شده
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در صحنه قبل  .پيوندديم بعد خسته و كوفته به اواي لحظه تقيمم
  شوندميم كه حالا ديده نديديميهايي خشكيده پشت كلبه درخت

 خوريميحالا يه چايي قندپهلو  ،خوب بابايي اينم سماور    رضا:
  ببيني دنيا دست كيه

  ؟ دست كي قراربود باشه  تقي: مم
  من و تو ديگه بابايي    رضا:
  كنمميمن فكر ن  تقي: مم

  گههرچي آقامون ب    رضا:
  اين ماييم كه تو چنگال دنيا اسيريم  تقي: مم

يه آب انگوري از نوع  ،مشكل اينجا اينه كه خلوته بابايي    رضا:
شنگولي به همراه يه منقل و سيخ و دوش پر چرب يه كل 

  كنه اينجا رو پاتوق هر چي قدقد قدادرست مي (گاونر) ورزا
  اين مكان مقدسه ؟پسر اين حرفا چيه  تقي: مم

  ها ديگه برا كسي رنگي ندارهبسه بابايي حناي اين بازي    رضا:
پسر جان درسته كه آقام امام رضا گذرش اينطرفا نيفتاده   تقي: مم

 دونممين ،ولي برادراش كه تو چهارگوشه اين خاك اسيرن
پدر و مادري دست به گيل شد و اون معصومين بي كدوم

 تم بهشونآخ كه اگر بودم و دس ...رو مهمان اين خاك كرد
  مكردمي دستشونبي رسيدمي

  ؟ برادراي امام رو ؟كيا رو بابايي    رضا:
هاي خونخوار اون معصومين كه مهمان اين نه پسر قاتل  تقي: مم

  خاك غربت هستن
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خب پس بابايي نباس عقل سليمي قبول كنه كه اين مكان     رضا:
 ي خالي بازي كني درست بازيخواستميآخه  ...قدمگاهه

  يكردمي
  من عقلم قديميه شما امروزي هستي ؟چطور يعني پسر  تقي: مم

گفتي اينجا هم يكي از داداشاي اون خدابيامرز مي مثلاً    رضا:
  دفن بوده

  اون كه هنوز زنده است ؟كدوم خدابيامرز  تقي: مم
همين خود سركار سه  ...بابايي سي ميليون ميرن زيارتش    رضا:

  بارش رو رفتي
  ؟ ي تو پسرگمي كي رو  تقي: مم

  امام هشتم علي ابن موسي الرضا قربان نامش برم    رضا:
بس كن تظاهر رو، تو اگر بري اونجا واسه چشم چروني   تقي: مم

  ميري يا كيف قاپي
از تو كه  ،شه ديگهخب هر كس يه جور حاجت روا مي    رضا:

قدمگاه اول امام رضا  ...نشستي فيلم اومدي بهترم هر جا
  ؟ معني قدمگاه چي چيه دونيمي اصلاًتو هه هه هه هه هه 

 تا يه مشت آدم نادان هستن من دانا روزيم رو پيدا  تقي: مم
  ن قانون جنگلگمي اينو بهش ...كنممي

اينو  ...تو تقاص پس ميدي ...مردم نيازمندن؟ نادان كدومه    رضا:
تو ديدي اين  ...همين دنيا دارمكافاته ...مطمئن باش

 ق امام رضا و برادرا و خواهربدبختاي دهاتي عاش
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از سادگيشون ..معصومشن كه مهمان اين خاك غربتن
  استفاده كردي از يه مشت آدم نيازمند

تو واسه من ديگه آخوند نشو كه من  ،ژيب بابا ؟نيازمند  تقي: مم
  بزرگت كردم حاجي

  ؟ حالا نظرت چيه سيد    رضا:
  ؟ راجع به چي  تقي: مم

  ؟ گوشت    رضا:
  ضرر داره كلاًخورم برا قلب و دندان نمي كهمن   تقي: مم

  ؟ خورينمي    رضا:
  گوشت مردار حرامه  تقي: مم

  ؟ مردار چيه    رضا:
  ؟ تو فكر كردي اين يارو مرده  تقي: مم

  ؟ كدوم يارو    رضا:
  همون كه كشتيش  تقي: مم

آها اون مقتول ناپيدا رو كه قبل من شما فرستاده بودي     رضا:
 ...ت فقط يه كوچولو سربيش كردممن بدبخ .ديار باقي

من نفهميدم تو  ...هاحيف اون گلوله ...حيف اين صندوقچه
  ؟ كلت از كجا آوردي

  اون زنده است  تقي: مم
  ؟ زنده    رضا:
  آره  تقي: مم

  بازي جديدت بامزه است ؟كي مرده ؟كي زنده است    رضا:
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  از خاك ريشه كرد  تقي: مم
  ؟ كجاست الان    رضا:
  و پاش رو بستم كه نرهدست   تقي: مم

  ؟ خوب چرا آخه    رضا:
بفرستيمش بره كه  ...ما آبرومون رو از تو جوب كه نياورديم  تقي: مم

 ؟كه دنيا رو پر كنه از دروغ ؟هر غلطي دلش خواست بكنه
هايي كه اين بندگان خدا دزدن و اونم چه دروغ

از اينها  .صبيهغبنديه هم زمينش قدمگاهشون هم خالي
اينا چقدر منو  دونيميره هر جا بشينه بگه ب ترمهم

شب تا صبح و صبح تا شب ؟ چند مدل منو كشتن ؟كشتن
   كشتنميهمش منو 

  ؟ كه اين دوميش باشه كنهاز اين كارا مي آخه مرده مگه    رضا:
  زير لبي زنهمياين ولي هم راه ميره هم حرف   تقي: مم

  ؟ هگمي چي    رضا:
  خونهمين قرآ .هگمي چي دونمميچه   تقي: مم

  ؟ شوخيت گرفته    رضا:
  ؟ شوخي چيه  تقي: مم

  ؟ كدوم قبرستونيه الان    رضا:
  همون تو قدمگاه  تقي: مم

  ؟ بگو كجاست ...بينمميمن خوب ن ؟كنهداره چيكار مي    رضا:
داره اداي نماز خوندن رو در  ...داره ما رو بازي ميده ...  تقي: مم

   ...مياره
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كلت رو بده يه چندتا تير ديگه در  ...اباييباس بميره ب    رضا:
  حال ميده ...كنم

 ...آره باس بميره ورد)آاز درون صندوقچه شمشيري بيرون مي(  تقي: مم
يادته اون زمان كه اينجا رونق داشت تعزيه بازي 

مطمئن شو كه  ...بيا اينو بكوب به فرق سرش ؟يمكردمي
و چند لحظه بعد  رودميرضا به درون قدمگاه (ميره اين دفعه مي

  )آيدمي سراپا خوني بيرون
 ...فقط گمانم دواگلي زياد به سر و روم ماليدم ...تموم شد    رضا:

  يه شيشه دواگلي رو حرام خودم كردم
تو صورتش رو  ...؟تو مطمئني ؛ولي اين چندمين باره  تقي: مم

  ؟ ديدي
 ...ورياينج ...طوري زدم كه ابن ملجم به فرق علي نزده بود    رضا:

   ...اينجوري
   ...آفرين اما من ترس اينو دارم كه هنوز زنده باشه ...آفرين  تقي: مم

ممكنه حسن  ...اونجا موندنشه كه ترس داره ...نترس    رضا:
  سوسكي بياد واسه وارسي

  ؟ وارسيه چي  تقي: مم
  من ازش نسيه گرفتم سماور و اون گاري رو    رضا:
  ؟ نسيه چرا  تقي: مم

مام نشستيم  .خانه بساط دومينو به راه بودرفتم قهوه وقتي    رضا:
اول به تماشا، ولي بعد شيطون سگ صفت رفت تو 
كتفمون كه مام قاطي بازي شيم و شروع به بازي كه 
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كرديم هي آورديم دس خوش و هي مبلغ رفت بالا و هي 
بابايي اين بخت بد از تو قنداق با ما بود  دونيمي اصلاً .بالا

 ه چشم واكرديم به اين دنيا مادرمون چشموگرنه ما ك
خلاصه دست كرديم تو جيبمون كه پول باخت  ...بستنمي

افل جيبه سوراخ بوده و هرچي غدل اي  ميرو بديم ديد
اسكن تا نخورده گذاشته بودي كف دستم از كف پام 

بعدش مجبور به اين شدم از  ...سريده و من ملتفت نبودم
  يرم واسه پول باخت حسن سوسكي يه پولي دستي بگ

پولي كه آقاي  ؟پس پول زيارت رو كه من بهت داده بودم  تقي: مم
  ؟ سبزپوش توي خواب به من داده بود

زدي يارو رو ناكار كردي و پولش رو  .بابا خالي كمتر ببند    رضا:
وگور رو كجا گماش جنازه دونممينم الان ...دزديدي
بينك راه هي فيلم كشتن و نميرك با يه ن ...كردي

منم عادتم شده از سر بيكاري پا  ...اتزده به كله ...انداختي
اما اين بازي جديده  ...به پات ميام تا ته هفت خط بازي

  حالي ميده
كه  خوايميتو يه زن  .زني اينه آخر و عاقبتش پسربي ...  تقي: مم

جلوي  .ات رو بدوزه براتي ديگههاجيب و سوراخ سنبه
بيا برو يه سفر مشهد شايد يكي  ...و بگيرههات راين پارگي

  بهتر از كلثوم گيرت اومد
  حسن سوسكي اين گاري و سماور رو نسيه بهم داد ...    رضا:
  ؟ نسيه گرفتي اينا رو  تقي: مم



38 رضا 

 

 

حالا بهش قول دادم راه بندازم اينجا رو تا بشه برا حسن     رضا:
  آقا پاتوق و جا طلبش براش كار كنم

  اينجا قدمگاهه ره ؟قبشه پاتو  تقي: مم
  جوكه    رضا:
پاي ارازل و اوباش رو باز كني اينجا قلم ؟ جوك چي چيه  تقي: مم

  شكنممي پات رو خودم
  بابايي من اينجارم باختم    رضا:
  ؟ چي  تقي: مم

به حسن سوسكي  ...اين خراب شده رو تو قمار باختم    رضا:
  باختم

حالا  ...؟سند ندارهاينجا كه ؟ اين مكان رو چطوري باختي  تقي: مم
  ؟ ما كدوم قبرستاني بريم

شيم يه مدت خادم اين قدمگاه دروغين بوديم حالا مي    رضا:
  خدمتكاراي حسن آقاي سوسكي

  اينجا مردم ميامدن برا نذر و نياز ؟خدمتكار چي چيه  تقي: مم
  نياز شدن از اين تفريح بي كه ديگه با اومدن اون جاده الان    رضا:
  برا اعتقاداتشون ميومدن اونا  تقي: مم

   ...گفتي واسه خريتشون بودهمي خودت چند وقت پيش    رضا:
  اونها به خواب من باور داشتن ...من لال بشم  تقي: مم

  دونيميبندي بوده خودتم خوب خوابت خالي    رضا:
  تو پسر نوحي  تقي: مم
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بهتر  ...غرق بشم خوامميمن  ...اين كشِتيت ارزاني خودت    رضا:
من شرمم ميشه  ...تو يه فريبكاري ...خل بازيهاين خلاز 

 ...سايه نحس تو بالاسرمه ...همه جا سايه تو ...پسر تو باشم
درد ه نه هيچ كار ب ...نه درس و مشق گذاشتي ياد بگيرم

  بخوري
بيا بريم جنازه رو ؟ ببند مچه رو حالا اون قلچماق كي مياد  تقي: مم

  لااقل دفن كنيم
 ...نيستاي قبرستاني كه توش مرده ...ده قبرستاناونجا ش    رضا:

تو با اين كشتيت  ...همش دروغ و فريب ...همش بازيه
  مامان رو به كشتن دادي

  اينو كه بعد مرگ مادر خدابيامرزت بهم وحي شد و ساختم  تقي: مم
  ؟ نكنه فكر كردي واقعني نوح هستي ؟چيه    رضا:
 ...رچند زمانه زمانه كفرهه ...ولي تو بدتر از پسر نوحي  تقي: مم

بريم تا جنازه  ...فساد داره ميره تو پوست و استخوان مردم
  و تاريكي) شودميروند نور آرام آرام كم (هر دو مي فاسد نشده

روي زمين خوابيده اي گوشه تقيمم .يدآبا سر و صداي رضا نور مي
 .مشخص است كه براي سرماي هوا چند لباس سرخ تعزيه پوشيده

ا هراسان و دستپاچه است او هم لباس سرخ تعزيه پوشيده تا رض
هيچ  ،ديگر نه از كلبه خبري هست و نه گاري و سماور .گرمش شود

   .چيز نيست جز خاك و تنها دو انسان
ترسيده به هوا  تقيمماز صداي او .بيندميانگار كابوس (واي واي     رضا:

  ميپرد) 
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 ...پاشو؟ چيه ره ...رت كننخاك بر س ...واي ي ي ي قلبم  تقي: مم
  پاشو

  حسن سوسكي اومده    رضا:
  ؟ بخ  تقي: مم

  من بهش يه چايي قند پهلو دادم    رضا:
  خب  تقي: مم

  هيچي ديگه نمرد    رضا:
  ؟ مگه قرار بود بكشيش  تقي: مم

 .هاي اينجا نيستنه مرگ موش ديدم ديگه حريف موش    رضا:
  ديگه گفتم رو يه آدميزاد امتحانش كنم كه هيچي 

حالا واسه چي  ...لچماقهپسر تو كه گفتي حسن سوسكي ق  تقي: مم
  خواب ...خواب ديدي؟ اينقده هول و گو گرفته تو رو

تو با اين بازي كشتن و نمردن و مردن و باز  ...آخه من    رضا:
خواب  ،لااقل من توي خواب ...زنده شدن منم ديوانه كردي

  تو بيداري و خوابيدي انگار  ،بينممي
آره دنيا به آخر رسيده و ما اسير اين برزخ  ...اين برزخه  تقي: مم

  شديم
  ؟ ت بخوايمعگم بيايم از امام هشتم شفامي    رضا:
بيا رو به مشهد  .اينو هستم باهات ...آره اين كلك خوبيه  تقي: مم

  امام هشتم العفواي  دعا كنيم العفو العفو
  ؟ كدوم ورهاش قبله    رضا:
  ه يه طرف ديگه است احمققبله ك  تقي: مم
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  ؟ كدوم وره    رضا:
  ؟ چي  تقي: مم

  همون مرقد امام هشتم    رضا:
  همين اين جاده هست  تقي: مم

  ؟ كدوم جاده    رضا:
اي بابا بس كه زمين رو شخم زديم و قبر كنديم دور تا   تقي: مم

  دورمون شده قبرستون
  ؟ قدمگاه كو    رضا:
 گفتيم بسوزونيم اون؟ اونو كه سوزونديم يادت نيست  تقي: مم

 همه كس رو اون تو كه ديديم آتش گلستان شد و اونبي
  خداي كافر صحيح و سالم در اومدبي

  ؟ اين حرف حسابش چيه    رضا:
   ...هيچي ديگه دزدي، غارت، چپاول و حتي  تقي: مم

  ؟ حتي چي    رضا:
  ؟ اگر قصد سويي به تو داشته باشه چي  تقي: مم

  ؟ چه قصد سويي    رضا:
اينو خودم باس يه جوري بكشم كه ايشااالله واقعني  اصلاً  تقي: مم

  كشته شه به حق شاه غريب
  ؟ آخه حرف حسابش چيه    رضا:
  يم تا باهاش هم كلام بشيمفهميمين ما كه زبانش رو  تقي: مم

  ؟ هگمي مگه چي    رضا:
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 .(متنفر بودم) گرفتمي من هميشه از عرب جماعت مراقم  تقي: مم
كه ميومدن راهي مشهد بشن چنان سياه  شانهابعضي
  كننمين ها اصلا حماممعلومه ديگه ملعون .بودن

كي  ؟كي سياهه؟ زنيتو داري راجع به كي حرف مي    رضا:
آخه ما كه باهاش هم كلام نشديم، فقط  ...؟سفيده

  كشتيمش
  ؟ خوب اون مرد  تقي: مم

  نه احتمالا    رضا:
  ؟ ديگه سندي از اين بالاتر  تقي: مم

بگيد  ...بگيد بياد ...ميگم بيايم بشينيم باهاش حرف بزنيم    رضا:
  بياد

  من باهاش حرفيدم  تقي: مم
  ؟ كي    رضا:
همون موقع كه اومدي ديدي نشسته بوديم چشم در چشم   تقي: مم

  كرديم طهم مثل دوتا مرد اختلا
اينجا رو  خوامميمن ن ...كسي رو نديدم وقتهيچمن     رضا:

  ؟ فرار كنم از دست تو تونمميمن چرا ن ...پاتوق درست كنم
خودت گفتي ديديش كه كت و شلوار مكشُ منو پوشيده   تقي: مم

  بود
ي خواستميولي تو كه انكار كرده بودي و  ..؟.من گفتم     رضا:

  منو بفرستي زيارت
  هئحق با تو  تقي: مم
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  ؟ نتيجه مذاكرات چي شد    رضا:
  اينكه بكشمش  تقي: مم

  ؟ يشخوب كشت    رضا:
  حالا كه متوجه شدم خير، در حال نوازش بوديم  تقي: مم

 ؟ما چندتا قبر كنديم مگه؟ حالا بابايي مسير كدوم وره    رضا:
  ؟ ورهمسير كدوم ...انگاري وسط يه قبرستانيم

  ؟ مسير چي  تقي: مم
  همين جاده ديگه    رضا:
  ؟ كدوم جاده  تقي: مم

من  ...برم خوامميمن  ...كه شاه درست كرداي جاده    رضا:
از بختكي كه داره ميفته  خوامميمن  ...برم واقعاً  خواممي

 ...كنمميميرم اونجا خدمتي آقا رو  ...به زندگيم فرار كنم
فقط  ...خوامميپول هم ن ...اين همه سال اينجا مشق كردم

  برم خواممي
  ؟ بري خوايمي  تقي: مم

  با اجازه شما    رضا:
  ؟ واسه زيارت  تقي: مم

 ...از حسن سوسكي ...از اينجا خلاص شم خوامميمن فقط     رضا:
  بخواد حسن سوسكي بياد بدبختيم

  خيلي ...من سعي كردم ...زور الكي نزن پسر  تقي: مم
  ؟ كدوم وره    رضا:
  ما تو محاصره هستيم  تقي: مم
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  ؟ يعني چي    رضا:
  اين برهوت بزرگ شده   تقي: مم

ه الانمن دارم  ...اين خواب منه ...من فهميدم ...آره فهميدم    رضا:
  كنمميخوابگردي 

   ...همه قبرن .ولي اين زمين رو من و تو شخم زديم  تقي: مم
همون كه تو  ؟خوادمييعني اون چي ؟ قبراي خالي مگه نه    رضا:

  همون نبينك؟ ميرهخواب شما مياد و نمي
 تو چند تا آدم ديدي كه رو ...خوادميهمين كه هيچي ن  تقي: مم

  ؟ ي ديگه هيچي نخوادهادوتا پاش واسته ولي از بنده
نياز بي چطور ممكنه يه آدمي ؟مگه ميشه هيچي نخواد    رضا:

  باشه
دارم قرآن  مثلاً ...داره برا من و تو فيلم مياد ...از فيلمشه  تقي: مم

ها اونجا نشسته با همون عبا و عمامه اببين اون ...خونممي
تو يادت  ،خوندمميقران خب منم  ...بيست سال پيشش

درسته غلط  ...تو بچه بودي ولي باس يادت باشه ؟نيست
 ،مردم ،دادنخوندم ولي خوب پولي ميمي طولوغ

اين يه طوري داره قران  ...ها سرمزارتو قبرستان اًمخصوص
   ...انگار سر مزار من و تو خونهمي

 امخومي ...برم خوامميمن  ...؟بينمشنمي پس چرا من    رضا:
  مهديگه بس ...بيدارشم از اين كابوس
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اون موقعي كه تو به  ؟منو تنها بگذاري خوايمي؟ چي  تقي: مم
وردي من بالاسرت آكه فلَ ريش در الانقنداقه بودي تا 

  ؟ يه نامسلمون تنها بگذاري منو با خوايميحالا تو  ،بودم
 من ...شيد از بازي مرگ و زندگيآخه تو و اون خسته نمي    رضا:

  كه از اين بازي كشتن و نمردن ذله شدم
  اين هنوز نشناخته ما رو  تقي: مم

 ولي پيدايش گرددمي به دنبال غريبه( ...شايد راه رو بلده    رضا:
 الانكجاست ؟ ها ؟راه كدوم وره ...هي نميرك )كندنمي

  ؟ كجاست ...شبينمميمن ن ...من چشام ضعيفه ؟بابايي
  ترتم يادت بدمباس من كه بزرگراه رو  ...ولش كن  تقي: مم

  ؟ خوب كدوم وره    رضا:
صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب  .صراط المستقيم  تقي: مم

  عليهم
  ولا الضالين    رضا:
  خوب ديدي خودتم بلد بودي  تقي: مم

دست از  ...هاي خوبي بشيمميگم بابايي چطوره بيايم و آدم    رضا:
  داريمكارهاي بد و زشت و گناه آلود بر

  ؟ يعني از اينم بهتر  تقي: مم
بيايم نماز بخونيم و روزه و معاد و امامت و صداقت و ديگه     رضا:

برم مشهد و  خواممي ...به خدا من راست گفتم؟ چي بود
بهتر از نوچه حسن سوسكي بودنه كه هي  ...خادم بشم

   ...بيايم توبه كنيم ...ولاش كنه آدم رواش بزنه
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ي از اين به گمي افكار من قديميه يعني ...فكريه خب اينم  تقي: مم
 ...دزدي نكنيم ...بعد درست بشيم و درست زندگي كنيم

خلاصه بشيم مسلمان  ...بدچشمي و كارهاي شنيع و
رضا هم به تقليد از او  .كندميتر شال كمرش را سفت( ؟درست

  )كندميخودش را براي بازي در يك نمايش انگار آماده 
  ن آدم چيز فهمقربو    رضا:
 و رضا هم از او تقليد شودميبه ناگاه لحن و رفتارش نمايشي (  تقي: مم

گونه آن غريبه هم خر فرماييد اينيعني شما مي كند)مي
  ؟ و شاخ مبارك را خواهد كشيد شودمي

آري ديگر نيازي به دست به گيل شدن و كشتن مدامش     رضا:
داتمان تنها خواهد نيست كه خود خواهد رفت و ما را با عبا

  گذاشت
پسر  ...همه خوب شدن را يكجا ندارمپسرم من طاقت اين  تقي: مم

چرا او را به طعامي مهمان  ؟اين غريبه كه اينجاست كيست
 ...مسافر است غريب است .يا كه جرعه آبي بدهي كنيمين

  به سمت هشتمين اختر امامت و ولايت رودمي
گويم مي ...بنده سراپا تقصير آه كه قربان نامش رود اين    رضا:

 ؟...چگونه است بلندبلند به گناهانمان اعتراف كنيم
  اينطوري شايد مسير رو نشونمون بده

  بفرماييد ...اي به چشم اعتراف هم خوب و پسنديده است  تقي: مم
  خير شما بفرماييد    رضا:
  بگو زود باش  تقي: مم
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  يااالله لفتش نده .تريتو بزرگ    رضا:
تو پسر من  .پسرم من تو رو دزديدم ...خيله خب باشه  تقي: مم

  حلالم كن .نيستي
  كه انتظار شنيدن چنين اعترافي را نداشت شوكه شده) ( ؟چي    رضا:
پول تغيير اين خراب شده  .آره تو رو واسه گدايي دزديدم  تقي: مم

  به قدمگاه هم از همين راه جور شد
   ؟...مگه مامان سر زا    رضا:
  در تمام زندگيم زن نگرفتم اصلاً من  تقي: مم

  ؟ يگمي چي داري    رضا:
اين شهر به اون شهرم چرخيدم و  ...آره من تو رو دزديدم  تقي: مم

تا اينكه به اين دهات رسيديم و من  ...باهات گدايي كردم
  تر كنمتصميم گرفتم اين مردم رو به خدا نزديك

  ؟ منو از كجا دزديدي    رضا:
يهو شيطان اومد زير  .هاتو شلوغ پلوغي ،تو صحن ،از مشهد  تقي: مم

كتفم و خلاصه از فرصت نماز جماعت استفاده كردم و تو 
   ...رو

  ؟ مان واقعيم! ...ما ...با ...با ...    رضا:
مشكل  معمولاًآخوندا  ...نگران نباش بابات يه آخوند بود  تقي: مم

  بچه درست كردن ندارن
  تو يه حيووني    رضا:
منم  ...آره وقتي به اين شهر رسيديم تو مريض شدي ...  تقي: مم

 ...گفتم مادرش نذر كرده و تو خواب اين قدمگاه رو ديده
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همه برادر و خواهر امام رضا اين بهانه خوبي داشتم، اين
داستان اون كسي كه به ؟ دور و بر باشن و يه قدمگاه نباشه

بودم  خانه شنيدهاينجا نفله شد رو تو قهوه هادست آلماني
ان مردم ساده ...صاحبي اينجا رو سفت داشتمبي و خبر
باور كن اگر من ادعاي  ...تو باس زرنگ باشي ...پسر

  نكردميم اين جماعت باورم كردميپيغمبري هم 
  ديگه بسه    رضا:
  حالا نوبت تويه  تقي: مم

  ؟ نوبت چي    رضا:
  از خودت بگو  تقي: مم

  ندارم ...هيچي ...من    رضا:
  بگو  ...بشر آلوده به گناهه پسر   تقي:مم

  تو منو بيدار كردي ...من ديگه نخوابيدم ...نه    رضا:
پس براي  ...اينجا حقيقيه ...اين پانما رو من و تو ساختيم  تقي: مم

هاي اين حقيقت من حاضرم يه دنيا قبر بكنم و آدم
دروغيني مثل اون پدرت رو توشون دفن كنم چون پدر 

  واقعي تو منم
  ؟ پدرم    رضا:
 ...اينا اين عكسشه ؟از يادم ميرهاش فكر كردي من قيافه  تقي: مم

چه برو  دونيمين ...يكمي اين عكس رنگ و رو رفته شده
 ...خوندتو صف اول نماز مي ...بيايي داشت تو مشهد

كه من اراده  ...گفتن نذر كرده و امام بهش پسر دادهمي
بين  ...رضاي من ...تو شدي پسر من ...كردم و ازش گرفتم
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 ...اون جبر و من اختيار رو انتخاب كرديم ...جبر واختيار
و رضا در خود شكسته به عكس  كندميعكس را به سمت رضا پرت (

  خيره است)
  ؟ پس اون بابامه    رضا:
توي خوابت جلوي باباي واقعيت  الانتو  ...نچ نچ نچ نچ  تقي: مم

ست رو ياد كسي كه بهت راه و روش زندگي در ...هستي
  داد

  من حالا بيدار شدم    رضا:
حالا  ...خدا بهم كمك كنبي پس بيا در كشتن اون كافر  تقي: مم

اون فقط ريش و  ...رو ببينياش ديگه مهم نيست قيافه
اون همون شيطان رجيمه كه در  ...پشمش سفيد شده

كله رو دور بي لباس حاج آقا شاكري يك مشت مردم بيكار
هاش و تمام هدفش از سخنراني كنهخودش جمع مي

   ...زدن به شاه اين مملكتهگوشه و كنايه
  ريم از اينجامن و اون مي    رضا:
  ؟ كجا  تقي: مم

  گذارم حسن سوسكي اينجا رو پاتوق درست كنهنمي من    رضا:
  پاتوق چيه آخه! ...آفرين اينجا پانماست  تقي: مم

  ميشه اينجا نه پانماست نه پاتوق    رضا:
  ؟ يگمي تو چي  : تقيمم

اينجا يه خرابه است كه يكي توش قايم شده بود تو جنگ     رضا:
  جهاني 

  ؟ خوب  تقي: مم
   ...كشتنش هاوآلماني    رضا:



50 رضا 

 

 

  دونممي  تقي: مم
ش هامن و حسن سوسكي و نوچه ...من اين آدم رو ديدم    رضا:

اون از مشهد  ...رفته بوديم مسجدي كه سخنراني داشت
  خنرانياومده رشت برا س

   ...دونممي  تقي: مم
اون تازه رفته بود بالا  ...ما افتاديم تو مسجد ...اين زخما    رضا:

   ...حسن آقا گفت رحم نكنيم ...منبر
  كشتيشكاش يك مسلمان واقعي بودي و مي  تقي: مم

اينجا اگه پانماي  ...گذارم اينجا پاتوق بشهمن نمي    رضا:
چه  دونيمين ...ددروغينم باشه ميشه درستش كرد مسج

من  ...جمعيتي واسه گوش دادن حرفاش جمع شده بودن
  مبهوت حرفاش شده بودم كه حسن آقا فرمان حمله داد

منم حرفاي ضدشاهنشاهي بزنم مردم اينجا صف   تقي: مم
   ...كشنمي

  كنمميمن پيداش     رضا:
  بفرما راه بازه ولي جاده ناپيدا  تقي: مم

اينجا رو درست  ...ميارمش اينجاو  كنمميمن پيداش     رضا:
  مسجدالرضا ...م مسجدكنيمي

  هه هه هه هه هه هه زرشك  تقي: مم
   ...كنمميپيداش  ...من ميرم و اونو ميارم    رضا:
منم به عزيزان ساواك  ...فكر كردي برا من كاري داره  تقي: مم

  شمدم و اينطوري از شر جفتتون خلاص مياطلاع مي
  كنمميمن پيداش  ...كنمميشه پيداش اون هرجا با    رضا:
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از زير لباس خود كلت كمري را بيرون  تقيمم .رضا قصد رفتن دارد
 .آورده و مشخص است تصميم دارد به رضا شليك كند

بيا من بهت هديه  ؟دنبال مرگ ؟رديگمي تو دنبال كي  تقي: مم
   ...دمشمي

 تقيمملحظه ورد و درست همين آمي رضا جامه سرخ تعزيه را بيرون
نشيند و رضا در خون خود نقش و گلوله بر تن رضا مي كندميشليك 

حسن سوسكي  .شودميصداي چند نفر از دور شنيده  .شودميزمين 
 تقيمم .ردندگمي و چند نوچه غرولندكنان انگار دنبال محل پانما

اندازد كه مي جان رضا و نگاهي به مسير صداهابي نگاهي به تن
تا  شودميآرام كم و كمتر و نور آرام شوندميتر نزديكنزديك و 

 .تاريكي

  


